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  چكيده

هـر كـدام برآوردگـار     ،هـاي خـاص   و توصـيفي در معناشناسـي نـام   يلي كرد م دو روي
ري كوشيده اسـت تـا بـا    بو سينز. ندو در عين حال ناقض شهودهايي ديگرشهودهايي 

. فوق ارائـه دهـد   اي بينابين دو نظرية ، نظريه)RWR( دلالت بدون مدلول معرفي نظرية
در متـون  برخي مشـكلات   حلّ، همچون RWRانگيزهاي معرفي  ابتدا به ،در اين مقاله
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ند نشـان  توا اي ميلي است تا توصيفي، اين خود مي تر نظريهبيش RWR كه جااز آن. شود

  . برآوردگار شهودهاي ماست ،پيشين دهد كه بيش از دو نظرية
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  مقدمه
و در  ؛كدام برآوردگـار شـهودهايي   هر ،هاي خاص و توصيفي در نام 1كرد ميلي دو روي
دلالت  كوشيده است تا با معرفي نظرية 2سينزبوري. ند، ناقض شهودهايي ديگرعين حال
در ايـن  . فـوق ارائـه دهـد    اي بينابين دو نظرية ، نظريه)RWRاز اين پس ( 3لبدون مدلو

و تقريـر   RWR شود و سـپس نظريـة   پرداخته مي RWRابتدا به انگيزهاي معرفي  ،مقاله
مسائلي كه براي نظرية ميلي پيش شود برخي  كوشش مي ،در بخش آخر. شود مي تحقيق
 . حل شود RWR، با توسل به استآمده 

 RWR هاي معرفي انگيزه. 1

  4ههبرخي مشكلات در متون موج حلّ. 1-1
  :است صادقزير شهوداً  ةجمل

  )Ha□ :  يا. (ضرورتاً سقراط انسان است) 1(
  اما مطابق تعبير استاندارد،

)2 (Ha اگر و تنها اگراست صادق ، a عضو مجموعة H باشد.  
  و

)3 (□Ψ هاي ممكن جهان گر در همةا، اگر و تنها است صادق، Ψ باشد صادق.  
هـاي   جهـان  ، اگـر و تنهـا اگـر در همـة    است صادق» ضرورتاً سقراط انسان است«پس 
ولي جهان ممكني هست كه سقراط در آن  .ها باشد انسان عضو مجموعة، سقراط ممكن

بـه عبـارت   . ها هم نخواهد بود انسان ، در آن جهان عضو مجموعةوجود ندارد و به تبع
  . با تعبير شهودي ما سازگار نيست Ha□تعبير استاندارد از  ،ديگر

يـر ضـرورت   اول آن كـه تعب : توان اين مشكل را حل كرد مي حداقل به دو صورت
  د؛ يعني ضعيف شو

)4 (□Ψ  هاي ممكن كه ثوابت موجود در  جهان ةدر هم اگر اصادق است، اگر و تنهΨ 
  . درست باشد Ψكنند،  به چيزي اشاره مي
  : يا به زبان صوري

)5(  ⇔→=∃∀ )( Haaxxw □Ha  
  :صورت بازنويسي شودتضعيف تعبير ضرورت، به اين  بي ،Ha□ديگر اين كه صورت 

)6(   □ )( Haaxx →=∃  
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دهنـد، مشـكل    مـي  5منطقي جملاتي كه خبر از وجود ثوابت ، حل دو راه اما در هر 
)(( »ضرورتاً سقراط وجـود دارد «جملاتي چون  ،ها مطابق اين راه .سازند axx =∃ □(، 

ضـرورتاً سـقراط   « ،دو بازبيني فـوق در تعبيـر اسـتاندارد    طبق .اند  صادقبه طور بديهي 
بـا   Haگزينـي   بـا جـاي  (شـوند   بنـدي مـي   به ترتيـب ايـن گونـه صـورت     ،»وجود دارد

)( axx   :))6(و ) 5(در  ∃=
)7( )( axxaxxw =∃→=∃∀  

)8(  □ )( axxaxx =∃→=∃ 

هـاي ممكنـي    چون جهـان  شهوداً،اما . اند دقمنطق و صا 6از قضاياي ،ي بالا هر دو گزاره
. كاذب اسـت » ضرورتاً سقراط وجود دارد«ها وجود ندارد،  وجود دارد كه سقراط در آن

)(اما اين كه  axx =∃  :در تعارض است منطقياصل  اين خود با ،نباشد صادق □
├ Ψ → ├ □ Ψ  

)(گزاري  ولي با جاي axx با توجـه  . كاذب استمقدم درست و تالي  ،Ψبه جاي  ∃=
)(اين كه به axx شايد بتـوان گفـت    .اول است ةاي در منطق محمولات مرتب قضيه ∃=

 صـدق كه مشكل نه از تعبير ضرورت كه از خـود منطـق محمـولات اسـت و بايـد در      
)( axx در ادامـه، بيشـتر از    .برآوردگار اين خواست اسـت  7منطق آزاد. ردشك ك ∃=

  .منطق آزاد و انواع آن سخن خواهيم گفت
  و سلب وجود هاي تهي نام. 1-2

 منطقـي  هـاي خـاص را همـان ثوابـت     در مدل كردن زبان عرفي با منطق محمولات، نام
علي رغم ثوابـت منطقـي،     8هاي تهي، در نام چنان كه در بند قبل آمد،اما . كنند فرض مي

)(توان  نمي axx اي  براي مثال رستم يك نام خـاص افسـانه  . را يك قضيه دانست ∃=
از  در بسـياري  چنـين  هـم  .صـادق نيسـت  » وجود دارد چيزي كه رستم اسـت «است و 

» وجـود نـدارد   9ولكـان «: شـود، ماننـد   سـلب مـي   جملات زبان عرفي، وجود از امـري  
)( axx هاي متفـاوتي   كرد روي. بندي نيست كه در منطق كلاسيك قابل صورت ،¬∃=

  : هاي تهي وجود دارد نامى درباره
هـا بـه هويـات تخيلـي،      آن. الواقـع تهـي نيسـتند    ند ولـي فـي  ها معنادار اين نام -1

  . كنند معدومات و يا اشياء تحقق نيافته در عالم واقع اشاره مي
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گو اين كـه،  . ستسينزبوري سازگار ني ةاين قول با رويكرد هستي شناسي محافظه كاران
. به خودي خود متناقض نيسـت  )Parsons, 1980(ت هم اشاره كرده اس پارسونزچنان كه 

هـر چـه    ،مطـابق نظـر متعـارف   . متعارف استي ناهاي ولي مستلزم قائل شدن به باشنده
. خـواه در ايـن زمـان و خـواه در گذشـته يـا آينـده        ،الواقع وجـود دارد  في ،وجود دارد

 ,Lewis(ن هـاي ممك ـ  لوييس در جهان ع تحقق نيافته؛ مانند نظريةن واقممكنات در جها

البتـه ايـن   . وجود ندارنـد  10،ماينونگ ؛ مانند نظريةهاي غيرموجود و تحقق يافته، )1986
ممكن بود كـه چيـزي باشـد كـه     «اي چون  خود به اين معني نيست كه جملات موجهه

مشروعيتي براي حضـور   ،»تنيس موجود چنين و چنان باشد، گو اين كه در جهان واقع
كـه   ،هاي ممكن را نه مشتمل بر ممكنات تحق نيافته توان جهان مي زيرا ندارند؛در زبان 
يـك   11.گرهـاي موجهـه دانسـت    عمـل  اري كمكي و نوعي سخن گفتن دربـارة تنها ابز
  . انتزاعي دانستن امور تحقق نيافته است ،نهاد ممكن ديگر پيش

چنين داراي ايـن مشـكل اسـت كـه چگـونگي      ، همكرد توان افزود كه اين روي مي
گـو ايـن كـه يكـي از      گـذارد؛  ناشـده بـاقي مـي   يابي معرفتي به معدومات را تبيين دست
البتـه  . همين مشـكل را دارد  ،)هايي ممكن مجرد بودن جهان(هاي مختار سينزبوري  نگره

ر اين كـه  مگ. دارديدي نجز توسل به شهود و فهم متعارف، مؤ 12،گرايي تحقق ةاين نگر
ش  ي كمتـر و تعهد وجود ه كند؛آوردكنند، برده ميآور ريات ديگر برچه نظبتواند تمام آن

  . دانست ،بر اساس استنتاج از طريق بهترين تبيين ،اش را معياري براي گزينش
اگـر چـه   . نـد  قائلان به نظرية ارجاع مستقيم بر ايـن بـاور  . معنايند ها بي اين نام -2
هـاي   معناشناسي زبان طبيعي در نـام  را ناسازگار دانست، اما از عهدة توان اين نگره نمي

در پس پشت اين شهودي را كه  مدعي است RWR كه نظريةتر اين مهم. آيد تهي بر نمي
آورد؛ گـو   برمي) ها، به خودي خود منتقل كنندة اطلاعات نيستند كه ناماين(نظريه است 

  .  دهد هاي تهي هم رخصت حضور مي كه به ناماين
نـام   ها را، هماننـد هـر   كواين نام. الواقع نام نيستند ها معنادار هستند ولي في اين -3

» نزديـك خورشـيد اسـت    ولكان«مثلاً . كند مي 13بيانخاص ديگر، به صورت وصفي باز
 ,Quine( »ولكاند و نزديك خورشيد اسـت  چيزي است كه مي«: شود بيان ميگونه باز اين

1961, p.12-13( .هماننـد   ، چنان كه خواهيم گفـت، زاو نيRWR،    كـاذب ايـن جملـه را 
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هـاي   مستلزم حذف ثوابت از زبان است كه حتي اگر به كار زبـان  ،كرد اين روي. داند مي
  . هاي طبيعي كارا نيست صوري بيايد، در زبان

 ةانگيـز . رسد كه اختلافي واقعي بين اين دو نظريه وجود نـدارد  به نظر مي بدواً اما
 :)Garyling, 2001, 97( است 14گريز از تعميم وجودي ،خاص ر حذف اساميكواين د

ϕϕ xx
a ∃→ 

از  ، به نحـو متعـارف،  هاي خاص چنين برآوردگار اين نظر است كه نام، همكواين ةنظري
از طرفـي  . دهـد  اطلاعاتي از ولكان نمي» ولكاند مي«زيرا  ند؛كن طريق توصيف اشاره نمي

مدلولي نداشته باشد، گـو ايـن كـه     ،همانند برخي توصيفات خاص دهد كه رخصت مي
اما شايد محل اختلاف توانايي تبيين صلب بـودن يـا نبـودن برخـي     . دار باشد هنوز معنا

  : چنين است بودن 15صلب ،طبق تعريف. توصيفات خاص باشد
در اگر و فقط اگر  ،كند صلب است در جهان واقع اشاره مي yكه به شيء  xعبارت ) 9(

  .اشاره كند yبه  x ،وجود داشته باشد yكه  wهر جهان ممكن 
تـرين  ئي يگانـه كـه بـزرگ   شـي «و » كوايند گانه كه ميئي يشي«آيا دو وصف خاص 

به طـور مشـابه    ،كنند به كواين اشاره مي ،كه هر دو در جهان واقع، »شاگرد كارنپ است
  شوند؟در آزمون صلبيت موفق مي

كنـد،   ، كه در جهان واقع بـه كـواين اشـاره مـي    »كوايند كه مييگانه  ئيشي«عبارت ) 10(
 شـيئي «ه كواين وجود داشته باشد، ك wاگر و فقط اگر در هر جهان ممكن  ،صلب است
  .به كواين اشاره كند» كوايند يگانه كه مي

، كـه در جهـان واقـع بـه     »ترين شاگرد كارنپ است يگانه كه بزرگ ئييش«عبارت ) 11(
ه كواين وجود ك wند، صلب است اگر و فقط اگر در هر جهان ممكن ك كواين اشاره مي

  .به كواين اشاره كند» ترين شاگرد كارنپ است يگانه كه بزرگ شيئي«داشته باشد، 
صـلب  » رد كارنـپ اسـت  تـرين شـاگ  ئي يگانه كه بزرگشي«شود  چنان كه ديده مي

تواند بـه خـوبي    ميكواين ن پس نظرية. صلب است» كوايند كه مييگانه  شيئي«نيست و 
  .  است RWRگزينش بر  بندي كند و اين، دليل مؤيدي سيمعبارات زبان را تق
    .، نظرية توصيفي است كه پس از اين، به آن خواهيم پرداختبديل ديگر
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   نظرية معنا. 1-3
بايـد حـاوي    مي 16معنا ةبه زعم ديويدسون، كه مورد پذيرش سينزبوري است، يك نظري

 كنـد و  ولات را به زبـان معرفـي مـي   ممح اي باشد كه مفردات و هيمتنا ةاصول موضوع
را بـه دسـت    Tكه جملاتـي  (ها  با استنتاج از آن) در حالت آرماني(جملات زبان  تمامي

  :مثلاً. يابند معنا مي) دهند مي
  .براي هسپروس وضع شده است» هسپروس«: اصل موضوع)12(
  .سياره باشد xاگر ا و تنه صادق است، اگر» سياره است x«: اصل موضوع)13(
  .صادق است، اگر و تنها اگر هسپروس سياره باشد» هسپروس سياره است«: Tجملة )14(

ي درست ها جمله Tكه مشتمل بر ) جملات صادق ةبه معني مجموع(اما هر نظريه 
بـه  . به كار تعبير بيايدبايد چنين اين نظريه، هم. باشد، برآوردگار نظرية معنا بودن نيست

ت گوينـدة آن  بايد به درسـتي معنـاي اظهـارا    ،معناي با كفايت ، يك نظريةارت ديگرعب
ن بـه آ  ها نام اما اگر اصل موضوع. زبان را تعبير كند؛ يعني باورهايي را به او نسبت دهد

  :تواند اين گونه بيان شود مي) 13(گاه صورتي باشد كه در بالا آمد، آن
  :پس .وس وضع شده استبراي فسفر» هسپروس«: اصل موضوع) 15(
  .صادق است، اگر و تنها اگر فسفروس سياره باشد» هسپروس سياره است«: Tجملة ) 16(

، بـاور فسـفروس سـياره اسـت نسـبت داده      »هسـپروس سـياره اسـت   « يعني به گويندة
  .شود، كه درست نيست مي

  :ارث رسيده است كه، از زمان راسل به ما اين سه پيش فرض ،به زعم سينزبوري
  .ها هستند اي از باشنده دنباله ها به مثابة گزاره) 17(
  .اشياء مورد شناخت است ، مستلزم برقراري نسبتي با دنبالةفهم) 18(
  .مناسب در منطق و معناشناسي است تنها نظرية 17مدل نظرية) 19(

  :كند كه در مقابل سينزبوري پيشنهاد مي
  .آيند ها به كاري نمي گزاره) 20(
  .است 18زم مشاركت در يك كاربردمستل ،فهم) 21(
  .، نظرية صدق استبهترين روش در معناشناسي) 22(
 اسـت ) 22(و ) 21(بـا  ) 19(و ) 18(چه در ايـن بخـش مـورد نظـر ماسـت تفـاوت       آن
)Sainsbury, 2001, pp.47-51(.  



   173  دلالت بدون مدلول در اسامي خاص 

 ,Quine, 1956, p.180; Davidson( انـد  چنان كه كـواين و ديويدسـون متـذكر شـده    

1984, p.21( ،افتن معنا را به معني فراچنگ آوردن يـك باشـنده دانسـتن، پـذيرفتني     دري
و  ؛دانـد  مـي  19پذيرد كـه آن را مخلوقـات جهـل    از اين جهت آن را نمي ،كواين. نيست

 در نظريـة . قعي تفسير نقشي ندارنـد كند كه در عمل وا ديويدسون از آن رو آن را رد مي
چـون اشـياء،   (اي  با باشـنده ) ها و توابع ها، محمول اعم از نام(هر عبارت در زبان  ،مدل

معنـا   ،صـدق  حال آن كـه در نظريـة  . شوند بير ميتع) هاي مرتب ها و چند تايي مجموعه
چنان كه فهميدن يك محمول به معني فهميدن تمـام اشـيايي   . همان شرايط صدق است

حمـول بـر   كند نيست؛ بلكه دريافتن شـرايط صـدق آن م   كه آن محمول بر آن صدق مي
ط اي يك نام خاص نيز نه دانستن مرجع آن كه فهـم شـراي  شيء است، دريافتن معنيك 

 ،صـدق  معنا يك باشنده است؛ ولـي در نظريـة   ،مدل در نظرية. صدق آن بر اشياء است
  .يك شرايط است

  : شوند اين گونه بازنويسي مي) 15(جملاتي چون  ،از اين رو 
 هسـپروس = x اگـر  ااگـر و تنه ـ  بـه هسـپروس دلالـت دارد    x ،هـا   xبراي تمـام  ) 23(
)Sainsbury, 2005, p.46(.  

، كـل جملـه   كاذب اسـت چون دو طرف شرط  ،هاي تهي شود، در نام چنان كه ديده مي
ايـن تلقـي،   . در نظرية معنا وارد شـود  T تواند به عنوان يك جملة صادق است، پس مي

آورد و  لـه مـي  هاي تهي و غيرتهي را تحـت يـك مقو   چنين اين حسن را دارد كه نامهم
  . ها نيست براي آن 20موضعي نيازي به هيچ نظرية

  دربارة منطق آزاد. 2
ن دو پـيش فـرض منطـق    بـه اي ـ  انـد كـه   جهت منطق آزاد خوانـده منطق آزاد را از اين 

. بـرد  اي در دامنه مـي  را به باشنده 21تابع تعبير هر ثابت فردي -1: كلاسيك متعهد نيست
  :به زبان منطقي .تواند تهي باشد دامنه نمي -2
 )24(  axx =∃ 

)25(  )( FxFxx ¬∨∃ 

ثوابت فردي چنان تعريـف   زيرا ؛به خودي خود در منطق ناپذيرفتني نيست ،فرض اول
منطق كلاسـيك در زبـان طبيعـي    كه اما آنگاه . اند كه به چيزي در دامنه اشاره دارند شده
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امـا در  . شـوند  فـرض مـي  هاي ثوابت منطقي  ن معادلهاي خاص هما رود، نام به كار مي
تـوان گفـت زبـان طبيعـي را      پس حداقل مـي . هاي خاص تهي نيز داريم زبان طبيعي نام

  . توان با منطق كلاسيك مدل كرد نمي
هـاي ممكـن درسـت     قضيه بودن يك فرمول مستلزم اين است كه در تمـام جهـان  

. صـادق نيسـت  ) 25( ،)22هان ممكني باشدتواند ج كه خود مي(اما در جهاني تهي . باشد
، چيـزي دربـارة جهـان    شناسي را بپذيريم كه منطق اين اصل روش، اگر به عبارت ديگر

، دو اين دو فرض با رد. ناپذيرفتني است) 25(گويد،  نمي) اشياء ملموس حداقل دربارة(
   :قاعدة

)26(x
ax ϕϕ →∀  

)27(ϕϕ xx
a ∃→  

  :شوند گزين مي قواعد جاي با اين
)27())( x

aaxxx ϕϕ →=∃∧∀  
)28(ϕϕ xaxxx

a ∃→=∃∧ )(  
  . شود اول مي حمول وجود داشتن هم محمول مرتبةم ،در اين صورت

ارزش صـدق   دهـد، امـا دربـارة    هاي تهي را مـي  ماين همه تنها رخصت حضور نا
  :توان سه رويكرد را برگزيد مي ،ها جملات حاوي آن

، كـه از  »ولكان ولكـان اسـت  «مانند  ،برخي از اين جملات 23:ق آزاد مثبتمنط -1
ت اما اين اشكال باقي اس. اند ، صادق)x=x(شوند  هماني اشياء با خود نتيجه مي اصل اين

تـوان آن را   وجود ندارد، نمي ئياشياء است و وقتي شي هماني با خود دربارة كه اصل اين
شـايد گفتـه   . تواند از آن سنخ جمـلات باشـد   نمي» ولكان ولكان است«پس . به كار برد

ي دو عبـارت  حاو هر جملة«است؛ به اين معني كه » اتعبار« ، دربارةشود كه اين اصل
ايـن اصـل ديگـر     ،در ايـن صـورت  . »صادق است ،هماني اين مشابه در دو طرف رابطة

رازباني اصلي منطقي نيست، كه صدق آن به كمك تابع تعبير تعريف شود، بلكه اصلي ف
هـايي كـه بـا     همـاني  انـد و ايـن   كـاذب كـه   نخ هستنداز اين سهايي  هماني اما اين. است

بـه ترتيـب ماننـد     كرد و نه تنهـا بـا ملاحظـات منطقـي؛     توان كشف اطلاعات ديگر مي
ايـالات   در مـورد پـاريس مركـز فرانسـه و پـاريس در تگـزاس      (» پاريس استپاريس «
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همـان طـور كـه     ،گفتني است كه سـينزبوري . »ستپاداروسكي پاداروسكي ا«و ) متحده
ي چـون دو  مسـائل دانـد،   اصيلي مي مسائلرا » هسپروس فسفروس است«ي چون مسائل

  . داند مثال پيش گفته را هم اصيل مي
  : زيرا مطابق نظر فرگه اند؛ معني اين جملات بي تمامي: اي منطق آزاد فرگه -2

  .اند مرجع جملات ،صدق و كذب) 29(
  .مندي مرجع، مرجع هر عبارت پيچيده تابعي از مرجع اجزاي آن است ق اصل تركيبطب) 30(
  :پس . دارند و نه مرجع 24تنها مفاد ،هاي تهي نام) 31(
  .اند و نه كاذب نه صادق ،هاي تهي جملات حاوي نام) 32(

هاي  يابد؛ زيرا ما بسياري از جملات حاوي نام سينزبوري اين رويكرد را پذيرفتني نمي
تـرين عـدد اول را فـرض     مثـل وجـود بـزرگ   . بريم هاي رياضي به كار مي ي را در اثباتته
  :شود در مثال ولكان، استدلالي از اين دست ساخته مي. رسيم كنيم و از آن به تناقض مي مي

  .مايل قطر دارد 1000اگر ولكان وجود داشته باشد، آن گاه ) 33(
  .پذير است آنگاه در فلان زمان و مكان، مشاهده مايل قطر داشته باشد، 1000اگر ولكان ) 34(
  . پس ولكان وجود ندارد .مشاهده نشد ولكان در فلان و زمان) 35(

 ،هـا  گـاه ايـن برهـان   شي جز صدق و كذب داشته باشند، آنها بتوانند ارز اگر گزاره
 ـ   ،توان گفت كه قائلان به منطق شهودي مي ،اما در مقابل. منتج نيستند ودن اتفاقـاً منـتج ب

تواننـد بخـش    پذيرند و مدعي هستند كه هنوز مـي  نمي) با شرايطي(هاي خلف را  برهان
 ، به طـور شـهودي پـذيرفتني اسـت؛    اما نظر سينزبوري. از رياضي را نجات دهند  مهمي

عـدم وجـود ولكـان را تحقيـق كنـد،      وجود يـا   كوشد با رصد نجومي  دانشمندي كه مي
يـا   را تحقيـق كنـد و نـه بامعنـايي    » ردود داولكان وج«كذب و صدد است كه صدق در
  .معنايي آن جمله را بي

هـاي   ي سـادة حـاوي نـام   هـا  جملهتمام : )NFLاز اين پس ( 25منفي منطق آزاد -3
وقتي صادق اسـت كـه بـه    ساده، محمولي  -موضوع اند؛ زيرا اولاً يك جملة تهي، كاذب

كـاذب بـودن همـان    انياً و ث ؛چيزي اشاره كند كه داراي صفت ادعا شده در جمله است
. تواند نه صادق و نه كاذب باشد اي مي جملهخلاف نظر فرگه كه  برصادق نبودن است؛ 

اولـي جملـة   . صادق اسـت » ولكان قرمز نيست«كاذب و » ولكان قرمز است«از اين رو، 
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اش موجود نيست و دومي، كه به سبب وجود  محمولي ساده است كه موضوع -موضوع
  .ي نيست، نقيض اولي است؛ پس صادق استا نقيض جملة ساده

است كه بتوان جملات ساده و غير ساده را از هـم   فرض اما اين خود مبتني بر اين
 اي مترادف توان نقيض پشت جمله را به داخل محمول برد و جمله هميشه مي. تمييز داد

  :مثلاً. متفاوت ساخت ،ولي از نظر ساده يا پيچيده بودن ،آن با
  .يست كه ولكان قرمز استچنين ن) 36(
  .قرمز است -ولكان نه) 37(

الواقـع صـفتي را    چـه فـي  كه آن، با توسل به ايناگر بتوان در مواردي چون مثال بالا
. توان ، ساده دانست، در همة موارد نمي»قرمز است -نه«محمول  ، در اينجادهد اسناد مي
. يل را از هـم تمييـز دهـد   و غير اص هاي اصيل منطق نيست كه محمول كه وظيفةگو اين

گزينـي  محصـول جـاي   جملـة . را در نظـر بگيريـد  » انـد ناين هما –و  –«مثلاً محمول 
  : در اين هر دو موضع» ولكان«
  .»اند ولكان و ولكان اين همان«) 38(

  : است و جملة غير سادةنادرست  NFLطبق 
  .»همان است چنين نيست كه ولكان با ولكان اين«) 39(
  :سادة اما جملة. صادق است) 38(جملة به سبب كذب  
  » ولكان و ولكان با هم متمايزاند«) 40(

ارزش صـدق نسـبت داده شـده بـه      ،امـا در ايـن صـورت   . كاذب است NFLهم طبق 
  . متفاوت است ،ها رغم مترادف بودن آن علي ،)42(و ) 41(جملات 

را » همان بودناين «بودن را محمول ساده و » متمايز«دهد كه  سينزبوري ترجيح مي
اگـر چـه او خـود    . آورد آن نمي برايولي دليلي ، )Sainsbury, 2001, p.65(د مكمل بگير

شـود   مشكل آنجا بارزتر مي. ، به نظريه وابسته استپذيرد كه ساده بودن يك محمول مي
از نظـر  خود يك محمول است، ترجيح آن » وجود داشتن« ،جا كه در منطق آزادكه از آن

رسـد كـه پاسـخ     به نظـر مـي   ،به هر حال. مشكل آفرين است »دوم بودنمع«سادگي بر 
  .زبوري قانع كننده نيستسين



   177  دلالت بدون مدلول در اسامي خاص 

را  3-1تـا   1-1هـاي   بنـد  ، هـر سـه خواسـتة   كه اين منطـق اما آنچه مهم است اين
)(اولاً در اين منطق . كنده ميآوردبر axx مربوطـه  مشـكلات   يك قضيه نيست تا ∃=

و ثالثاً با اصـل   ؛بندي كرد هاي تهي را در آن صورت توان نام به راحتي ميثانياً . رخ دهد
چـرا كـه    ؛خاص است، سازگار است از معرفي معناي اسامي اي، كه نمونه)23(موضوع 

  . د وجودي نداردتعه ،ها به وجود شيء معادل نام) 23(
  RWR نظرية توصيفي و نظرية ارجاع مستقيم و. 3
  ملاحظات اوليه. 3-1
ارجـاع   ، مناقشة درازدامني ميان نظريـة توصـيفي و نظريـة   هاي خاص ر معناشناسي نامد

رغم آن كه حداقل دوبار چنين پنداشـته شـده اسـت كـه      مستقيم درگرفته است كه علي
فرگـه بـه نفـع نظريـة توصـيفي و      (ري يافتـه اسـت   يكي برهاني فيصله بخش عليه ديگ

و هايي كـه پـذيرش هـر يـك از ايـن د      يناخرسند ،)ارجاع مستقيم كريپكي براي نظرية
آتش مناقشه را روشـن نگـاه دارنـد و در    تا فلاسفه را واداشته است  نظريه در پي دارد،

هـر دو سـو را در خـود     ايياتا مز هاي تركيبي شوند؛ ت به دامن نظريهدس ،برخي موارد
يانـه  هـاي م  نيـز از سـنخ همـين راه    RWR نظرية. ها برهند و از اشكالات آنجذب كنند 

ره، و ابتدا به تعريـف ايـن دو نگ ـ  . تر است ارجاع مستقيم نزديك ةاست كه البته به نظري
  .يمپرداز مي ديگريبر  هاي هر يك برشمردن برخي برتري

معناي يك نام خاص معادل برخي اطلاعاتي است كه ملازم آن است و : توصيفي ةنظري
  .افتد ميآن صادق  ةمرجع هر نام، هر چه باشد، آن اوصاف دربار

كننـد، چيـزي نيسـت مگـر      هاي خاص به زبان عرضه مي چه نامآن: ة ارجاع مستقيمنظري
  . همان دانستن مرجع آن است ،ها و معرفت به يك نام مدلول آن
  :ارجاع مستقيم ةهاي نظري مزيت

 .نام نهادن مستلزم انتقال اطلاعات نيست )1
ها   نام را مشخص كند، نام ه اطلاعات كافي داشت كه مدلول يككآن توان بدون  مي  )2

 .را به درستي به كار برد
  .اند گر صلب ها نشان نام )3

  :توصيفي ةهاي نظري مزيت
 .روند شوند و به كار مي ها فرا گرفته مي تواند توضيح دهد چگونه نام مي )1
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 .شود بخش توضيح داده ميبخش و غير معرفتهاي معرفت همانيتفاوت اين  )2
 .دهد يهاي تهي رخصت حضور م به نام )3
  .دار نيستها صدق نگه گزيني هم مرجعدهد چگونه در متون گرايشي، جاي توضيح مي )4

. ارجاع اسـت دهد، نه ارجاع، كه شرايط  ها را به دست مي چه معني نام، آنRWRدر 
 .شـود  توصـيفي متمـايز مـي    ، از نظريـة از ايـن رو  ند؛توصيفي نيسـت  اين شرايط ارجاع،

با نظرية ارجـاع مسـتقيم    بدين سبب، و ،دنزي ارجاع كنكه به چي نيست  الزامي همچنين
    متفاوت است
نـدانيم، در   رغم نظرية ارجاع مستقيم، مرجع داشتن را براي يـك نـام الزامـي    اگر علي

شناسي  ستاره. اند ها آن باشد كه توصيفي رسد كه بهترين گزينه براي آن بادي امر به نظر مي
اي كه ما بين عطارد و خورشـيد اسـت و    سياره«صف كه ولكان را ناميد، آن را به كمك و

از آنجا كه ايـن نـام، مرجعـي    . تعريف كرده است» موجب اعوجاجات مسير عطارد است
از اين روست كـه  . ندارد، اگر بخواهد معنايي داشته باشد، معناي آن همان وصف آن است

 ـ  نام  اونس، توانـد مرجـع    ي مـي ها را به دو دستة توصيفي و راسلي تقسيم كرده اسـت؛ اول
كنـد،   اما، چنان كه سينزبوري به درستي اشـاره مـي  . )Evans, 1982, pp.47-48(نداشته باشد 

ولكـان،  . دهـد  بندي نظري اونس، خبر از هيچ امري در كابرد واقعـي زبـان نمـي   اين مقوله
ي ا ؛ و هيچ اصل موضوع معناشـناختي »هاي اصيل نام«كند كه  دقيقاً همان نقشي را ايفاء مي

چنان كه آمـد، در معناشناسـي مختـار، شـرايط صـدق بـه       . كند ها را از هم تفكيك نمي آن
شود و نه مراجع؛ و اين بر عهدة معناشناسي نيست كه دربارة وجـود اشـياء    دست داده مي
 .)Sainsbury, 2001, p.95(بندي اونس ناكارآمد است  از اين رو، تقسيم. صحبت كند

در بـدو نظـر مشـكل     ،هاي تهي آن به نام ةكه توسع را، هاي غيرتهي دو ويژگي نام 
  .كنيم ، بررسي ميآفرين است

 ،فرض كنيد ولكان چنان كـه آمـد  . هاي تهي ذاتاً ملازم هيچ توصيفي نيستند نام -1
چنـان كـه   . اي فـرو رفتـه باشـد    در عصر تـاريكي  بارهبه يكناميده شده باشد، اما اروپا 
ولكـان در عصـر   . آن است، هيچ گاه انجـام نشـود   عدم وجود آزمايشي كه نشان دهندة

د، شـمرن  گيرد و آن را واجد خصوصـياتي مـي   ان قرار مي، مورد توجه اخترشناستاريكي
. بر آمدنش به دنيا بيايد، عمـر كوتـاهي خواهـد داشـت     مثلاً اين كه اگر كسي در لحظة
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 ـ     ها را بر آن مـي  آن ،همين ملاحظات ين عطـارد و  دارد كـه مكـان واقعـي آن را نـه در ب
يعنـي اگـر   . ولكان است شهوداً اين ولكان همان. خورشيد، كه هم مدار با عطارد بدانند
ه چنان ك. ارجاع است، اين وصف ذاتي آن نيست چه در لحظة تعميد وصفي كه واسطة

  .)Sainsbury, 2005, pp.104-105(هاي غيرتهي هم چنين است  در نام
هـايي ممكـن تهـي     جهـان  ةدر هم ـ ،م تهيمرجع يك نا. اند هاي تهي صلب نام -2

الواقـع   هاي ممكني، في هانگاه فرض كنيد كه در جآن. فرض كنيد كه چنين نباشد. تاس
اشـياء از تمـام   آورد، امـا آن   تعميـد را بـر مـي    ولكان وجود دارد و حتي اوصاف لحظة

ت و بـين خورشـيد و عطـارد اس ـ     w1اي كه در جهان مثلاً سياره. ندجهات با هم متمايز
اي كـه در  و مثلاً سياره ؛، از خورشيد جدا شده استگرددمي موجب اعوجاجات عطارد

 سـتارة  ، ازگرددمي بين خورشيد و عطارد است و موجب اعوجاجات عطارد  w2جهان 
پس اگر نامي كـه در  . همان نيستند با هم اين  w2و  w1هاي  ولكان .هالي جدا شده است

هاي خـاص   هاي ديگر تهي نباشد، اصل صلب بودن نام جهان واقع تهي است، در جهان
  .شود نقض مي

شـود   دن پرداخته ميبه تدقيق برخي مفاهيم دخيل در نام و نامي ،هاي بعد در بخش
  . شود كيد ميكند، تأ از ديگر نظريات متمايز ميرا  RWRچه و بر آن

  تعميد. 3-2
انجـام   27فات معطـوف بـه شـيء   تواند از طريق الت يك نام مي 26گذاري اوليه يا تعميد نام

 ,Jackson, 1998( كسـاني چـون جكسـون    28.شود و يا اين كه از طريق التفـات وصـفي  

p.212( اند كه ويژگي رواني شناسـا چنـان اسـت كـه تنهـا از طريـق وصـف        ادعا كرده ،
چه فهـم يـك نـام را بـراي     اند كه آن تواند اشاره كند و همين را مؤيدي بر اين گرفته مي
فرض . است قابل مناقشه نالبته اي. دهد، نظرية توصيفي است ي توضيح ميناساي واقعش

هـاي   آن از مـرز  اما اولاً فاصـلة . كنم اشاره مي ديواري بسيار وسيعكنيد من به آجري در 
. ، آن را مشـخص كـنم  مختصـات  توانم با ارائه چنان است كه نمي عمودي و افقي ديوار

آن آجر خـاص را   ،توانم با اين صفت كه نمي اند رنگ آجرها چنان به هم شبيههمچنين 
آجـري كـه چنـين و چنـان     «: كـه  از اين دستتوصيفاتي . هاي ديگر متمايز كنم راز آج
نيز توصيفي نيسـت  » شود در حالات چنين و چنان سبب مي ،اي را در من بصري تجربة
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هـن  رغـم ذ  اگر اونس، كه مثـال از اوسـت، علـي   . كه معمولاً شناسا بتواند مشخص كند
گفتـه را بـه    ملة پـيش هاي ج »چنين و چنان«تواند  اي كه دارد، نمي پيچيده و پروش يافته

از . تواند چنـين كنـد   نمي ولي زبان هم مگزين كند، كاربر مع في معين جايدرستي با وص
التفات معطوف بـه شـيء    بايد به مي ،تسلسل مسئلةرسد براي گريز از  به نظر مي ،طرفي

و معرفـت از   29بندي بين معرفـت از طريـق مواجهـه    راسل در تقسيمچنان كه . قائل بود
  .ر شده استلزوم اولي را متذكّ ،طريق توصيف

هـاي تهـي ممكـن     در مـورد نـام   ،رسد كه التفات معطوف به شـيء  بدواً به نظر مي
  :يد اين برداشت استدهد، مؤ في كه سينزبوري به دست ميتعري. نيست

است كه اين گونـه بـه شخصـي اسـناد داده      ي ذهنيتحال ،التفات معطوف به شيء) 41(
        . .... x ...كند كه  وجود دارد كه شناسا قصد مي xچون  ئيشي: شود مي
بسا يـك    اي. وجود ندارد رسد كه چنين الزامي  به نظر مي رغم رأي سينزبوري، ، علياما

كـه وصـفي در كـار    آن  م خود اشاره كند و تعميدي را انجام دهد، بيتنها به توه ،شناسا
پـس تعريـف   . هر نام ديگريهمان نقشي را ايفاء كند كه  ،باشد و نام ارائه شده در زبان

  :ين استتر چن صحيح
  ..... x ...كند كه  وجود دارد كه او قصد مي xپندارد شيئي چون  كه شناسا مي  حالتي ذهني) 42(

ها با هم متعارض  ا آنهر دو التفات ممكن است رخ دهد، اما اي بس ،در يك تعميد
توانـد التفـات ديگـر را     هـر يـك از ايـن دو سـنخ التفـات مـي       ،بسته به شـرايط . باشند
هاي غير هم جنسي را فرض كنيد كـه   مراسم تعميد واقعي دوقلو .الشعاع قرار دهد تحت

او را «گويد  كند و مي او به دختر اشاره مي. گيرد دختر و پسر را با هم اشتباه مي ،كشيش
التفـات   ،در اين مثال. »او را جيل ناميدم«گويد  كند و مي ناميدم و به پسر اشاره مي »جيم

، شبحي را كسي در باراني شديد :حالت ديگري را فرض كنيد .يابد وصفي ارجحيت مي
اي  الهـه  ،طبيعي پندارد كه هر پديدة اين شخص مي. الواقع يك انسان است بيند كه في مي
با توجـه  . شناسد اي براي باران نمي حال باران نديده است، الهه هر چند چون تا به ،دارد

بـاران   بينـد، الهـة   ن شبحي را كه در اولين بـاران عمـرش مـي   او اولي ،به اين ملاحظات
باران دخالـت دارد و   ةهم وصف اله ،گذاري در اين نام. نامد مي آناهيدپندارد و او را  مي

نـامي بـراي    آناهيـد يعني . يابد ارجحيت مي توصيفيالتفات  ،در اين مثال. هم يك شيء
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در حالـت  . يك الهه است  نام تهي  كه در واقع به او اشاره شده است نيست و بلكهانساني 
التفات توصيفي هم آن توصيف، براي شيء معرفي شده، چه في الواقع باشد و چه نباشـد،  

اين نكته همچنـين  .) يدغير ذاتي بودن وصف زمان تعميد ولكان را به يادآور. (ذاتي نيست
 گـذاري و يا نام πمثل عدد(ها ممكن نيست  هايي را كه ارتباط علي با آن تواند تعميد نام مي

دانـد،   هم كه دلالت را ارائه شرايط دلالت مـي  RWRتوضيح دهد و البته با ) پيش از تحقق
  .است كه براي نظرية عليّ مشكل آفرينگو اين. خوان است هم

آنان كه اولين بار عيسـي  . مستلزم آگاه بودن از فرآيند تعميد نيست ،تعميددادن  رخ
به كـار  ) مسح شده(خاص كه به عنوان وصفي   را ميسح ناميدند، آن را نه به عنوان نامي

هـم ممكـن    30ناخواسته پس تعميد. كار رفته استبه  ؛ گو اين كه سپس چون نام، بردند
د و شـو  وارد بازي كاربرد نام مي ،از طريق مراسم تعميد ،شناسا مهم اين است كه .است

  . دهد يعني چيزي بين كاربرد يك نام و شيء ارتباط نمي ي؛علّنه الزاماً از طريق رابطة 
 فتشرّ. 3-3

بـه  . شود ناميده مي 31شود، تشرف فرآيندي كه طي آن كسي براي اولين بار با نامي آشنا مي
  :  يك تشرف به عواملي جز شرايط اولية تشرف وابسته است زعم سينزبوري، موفق بودن

دهـد   اش اشاره مـي  كه به درستي آن را به مرجع كاربر نامي  ةاگر كسي به واسط«
گوينـده و   مرجـع كه ؛ گو اينگاه در همان بازي زباني استف يافته باشد، آنتشرّ

  .)Sainsbury, 2005, p.114(» متفاوت باشدشنونده  رجعم
دهـد تشـرف    اره نمياش اش كه به درستي آن را به مرجع  كاربر نامي ةبه واسطاگر كسي 

گاه در همان بازي زباني نيست، بلكه از كاربر قبلي يك تعميـد ناخواسـته   يافته باشد، آن
  :شود روشن ميبا دو مثال منظور سينزبوري . رخ داده است

اما . »آن كوه قاف است« :يدگو به من مي ،يكي از بوميان كوهستاني با اشاره به كوهي) 1
سـپس او خطـاي مـرا    . پندارم كه او به كوه ديگري اشـاره كـرده اسـت    من به اشتباه مي

  .كند اصلاح مي
اما . »آن كوه قاف است« :گويد به من مي ،كي از بوميان كوهستاني با اشاره به كوهيي) 2

تمـام كـاربران آن    سـپس . پندارم كه او به كوه ديگري اشاره كرده است من به اشتباه مي
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روم و آن نام را، بـه   من به روستاي ديگري مي. ميرند بر اثر بهمني مي باره، به يككاربرد
  . ام جا من يك تعميد ناخواسته انجام دادهدر اين. كنم ها معرفي مي ، به آناشتباه

رغم اشتباه، در همان كاربرد هستم ولـي   من در حالت اول، علي ،ظر سينزبوريبه ن
رخرسـند كننـده   امـا ايـن بـه نظ   . يـك تعميـد ناخواسـته رخ داده اسـت     ،لت دومدر حا
اي كه به اشتباه آن  تر آن باشد كه من، حتي در مثال اول، در لحظهشايد درست. رسد نمي

واج نيافتـه  م، گو ايـن كـه ر  اهاي انجام داد ناخواسته كوه ديگر را قاف دانستم، نيز تعميد 
نام مرجع عـوض شـود، فـي الواقـع ولـو نـه از روي        ،دكاربر پس اگر در سلسلة. است

  .گذاري جديد رخ داده است آگاهي، يك نام
  تداوم كاربرد. 3-4

هـايم از آن نـام، واقعـاً بـه      كند كه من پس از تشرف، در ديگر استفاده چه چيز تضمين مي
مـان  توان آن را به اطلاعـات ز  همان شيء، خواه موجود و خواه ناموجود، اشاره كنم؟ نمي

  . اند آورند كه كي و چگونه وارد كاربرد نام شده بيشتر افراد به ياد نمي. تشرف مرتبط كرد
هـاي   نـام  ،چون در زبان متعـارف  تواند باشد؛ ود كاربرد نام هم نميخ ،ملاك تداوم

دهـد   ها نسبت مـي  به آن هها را تنها با اوصافي ك ظاهراً يكساني وجود دارند كه كاربر آن
مثلاً ولكان كه هم . شندتوانند اين گونه با هاي تهي هم مي حتي نام. كند ز مياز هم متماي
در يـك   ،تـدوام  ،از ايـن رو  .وضع شده است و هم براي يك سياره اي يوناني براي الهه

  :شود كاربرد اين گونه تعريف مي
ا تنه ـكنـد،   مشاركت گوينده در كاربرد يك نام را تضمين مي ،استفاده اخير يك نام) 43(

 .)Sainsbury, 2005, p.117( اگر نسبت به اطلاعات همان كاربرد حساس باشد
ارجـاع   مطـابق نظريـة  (سـلب شـوند     تواننـد از نـامي   تمام اوصاف مي ،به عبارت ديگر

ارت به سبب وجـود عب ـ  ،اين تعريف. باره رخ دهد تواند به يك اما اين امر نمي) مستقيم
است؛ يعني هـر گـام كـاربرد     32عريفي بازگشتيزيرا ت در تعريف دوري نيست؛» كاربرد«

ديگر ايـن   نكتة. گام نيز تشرف يا تعميد است شود و اولين هاي پيشين تعريف مي با گام
تنهـا يـك    ،محتمل است كه شناسايي. كه حساس بودن مهم است و نه تداوم آن وصف

 بـوده  بفهمد كـه آن وصـف غلـط    ،به خاطر بياورد و در كاربرد بعدي  وصف را از نامي
  .، هنوز در همان كاربرد هستمام در اين حالت نيز چون آن وصف را به ياد داشته. است 
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تمام اطلاعات ملازم آن را فرامـوش كنـد، يـك      اگر شناسايي در كاربرد اخير نام، )44(
  .)Sainsbury, 2005, p.120( تعميد ناخواسته رخ داده است

  كوششي براي حلّ چند پازل. 4
  :ره كرده است كهاشا سينزبوري،

 ,Sainsbury( »توانند شرايط ارجاع متفـاوتي داشـته باشـند    رجع ميمهاي هم نام«

2005, p.46(. 
چه تواند آن اين شرايط متفاوت نمي. توضيحي در اين باره نداده است ،اما در كتاب خود

كـه دو نـام بـا دو لفـظ ناميـده      يعنـي صـرف ايـن   . شود باشد نوشته ميكاغذ  ةبر صفح
يعنـي صـرف وجـود دو اصـل     . تواند شرط لازم يا كافي براي تمايز باشد وند، نميش مي

اي بسـا در يـك   . شـود  متفاوت براي دو عبارت در زبان، سبب تمايز آن دو عبارت نمي
و تمـام كـاربران آن نـام    . تعميد، تعميدگر دو نام براي يك شيء به كار برده باشد ةلحظ

از طرفـي شـايد در   ). پس شرط لازم نيسـت . (باشندبا هر دو نام آشنا  ،هم در آن واحد
براي دو شيء متمـايز   ،يك نام مشابه در دو عمل تعميد متمايز ،يك زبان به طور اتفاقي

  .وضع شده باشد
اين نكته و امكـان تحقـق   . يك تعميد باشد ،رسد منظور از شرايط مشابه به نظر مي

  .بيايد تواند به كار حل چند پازل هاي ناخواسته، مي تعميد
 ،شـود كـه نـام او    بيند و آگـاه مـي   مداري را ميكسي سياست: پازل پاداروسكي -1

اي بـا نـام    كند و نوازنـده  در كنسرتي شركت مي چنيناين شخص هم. سكي استاروپاد
. كه آن شخص بداند، اين هر دو يكي هسـتند آن بدون . شود پاداروسكي به او معرفي مي

  :در عين حال باور داشته باشد شد وتواند معقول با اما او مي
  .برجسته است كي استعداد موسيقي ندارد و پاداروسكي نوازندةسپادارو) 45(

  : تواند باور داشته باشد كه او حتي مي
  . پاداروسكي نيست ،پاداروسكي) 46(

همان مرجع باشد، بايد او را به سبب باور به امري متناقض،  ،اما اگر معناي يك نام
روسـكي  بـا پادا  ،توان گفت وقتي در سالن كنسرت مي. )Kripke, 1979( ستمعقول دان نا

الواقـع تعميـد    ورده نشـده اسـت، پـس فـي    بـرآ ) 44(شود، از آنجا كـه شـرايط    آشنا مي
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اي رخ داده است و از اين رو، چون شرايط ارجاع ايـن دو نـام يكـي نيسـتند،      ناخواسته
كند كـه   ت ديگر، وقتي شخص باور ميبه عبار .پس اسناد باور نامعقولي رخ نداده است

كنـد   ، در كاربرد متمايزي است نسبت به هنگامي كه باور مي»پاداروسكي نوازنده است«
  33.»مدار است پاداروسكي سياست«

 ، جداگانـه بـراي سـتارة   هسـپروس و فسـفروس  : پازل هسپروس و فسـفروس  -2
اگـر نظريـة   . دارنـد   يهمان اين ،اند، گو اين كه اين دو صبحگاهي و شامگاهي وضع شده

گـو  . بخش نيست آگاهي» فسفروس است هسپروس«گاه ارجاع مستقيم درست باشد، آن
اسـت،    رخ دادهمتمـايز  جا كه دو تعميد در اينجا نيز از آن. اين چنين است كه شهوداًاين
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